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نخستين كارگزاران استعمار نوشته حسين ملكى است كه انتشارات اشاوه 
در 616 صفحه به چاپ رسانده است. اين كتاب نخستين اثر تحقيقى و 
نقد تاريخى است كه با نگرشى تازه و از بعد ويژه به بازنگرى و بازشناسى 
رويدادهاى گذشته نه چندان دور تاريخ معاصر ايران پرداخته است. وى 
ناسالم  تصورات  زدودن  و  ناآگاهى  طلسم  شكستن  را   كار  اين  از  هدف 
ذهنى مى داند كه داده هايى القايى كارگزاران استعمار در اذهان پديد آورده 
است.                                                                                                                           

حسين ملكى در آغاز كتاب و در سرسخن، به معناى واژه استعمار پرداخته 
ويژه  شرايط  مجموعه  استعمار كه خود زاده  پيدايى  و اظهار مى دارد كه 
تاريخى در روند تكاملى مناسبات اجتماعى كشورهاى اروپايى بود، يكى 
از نقطه عطف هاى مشخص و مهم تاريخ سراسر ادوار تمدن بشرى است 
ابعاد  در  و  تاريخ  راستاى  در  بى شمارى  مظالم  و  خونين  رويدادهاى  كه 
گوناگون از خود به جاى نهاده و هنوز هم اثرات دير پاى آن در كشورهاى 
فراوان  ناهنجارى ها و نابسامانى ها و زشت كارهاى  معروف جهان سوم 
پديد مى آورد. (ص11)                                                                                                                                 
ايشان توضيحات مختصرى را در خصوص ورود استعمار به ايران و استفاده 
استعمارگران از ايرانى ها كه به نام ايرانى فرمان راندند و حكومت گران 
ايرانى را مجرى مقاصد پليد خود كردند، مى دهد و عمده ترين هدف را 
از نگارش اين كتاب نشان دادن ريشه هاى تاريخى خيانت حكومت گران 
ماسونيك و شرح زندگى نامه تك ستارگان خدمتگزارى مى داند كه گاهى 
به  امر  غايت  در  همچنين  و  كرده اند  ظهور  ايران  اجتماعى  تيره  افق  در 
انحرافى  (خط  مشروطيت  عصر  متضاد  حركت  دو  ريشه يابى  و  پى جويى 
و شبه انقلابى رجال ماسونيك و خط اصيل نيروهاى انقلابى و مردمى) 
و  تمايلات  سرشت،  ارائه  و  خدمت  و  خيانت  خط  دو  اين  جداسازى  و 
مقاصد هر يك از آن دو مى پردازد (صفحه 28) ايشان عنوان مى دارد كه 
مورخان ماسونى و قلم به دستان متأثر از مكتب آن ها در آثار خود همواره 
سعى داشتند كه در توصيف رويدادهاى دوران مشروطيت، اين خطوط و 
حركت هاى متضاد را به عنوان يك پديده واحد و در چارچوب حركت كلى 
كنند.  معرفى  معرفى  ملت  از  منبعث  و  يكپارچه  و  متحد  جامعه،  انقلابى 
اين تز عوام فريبانه كه با جعل و تحريف آشكار حقايق تاريخى همراه 
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است. تعرض خود را تا جايى پيش برده، كه جريان ساختگى شبه انقلابى 
ماسونيك، با رنگ و لعاب كاذب خود چهره نمود هاى راستين انقلابى و 
محو  كاملا  معاصر  دوران  تاريخ  صفحات  در  را  مردمى  رهبران  سيماى 
و بى رنگ ساخته است (ص 29) ايشان كتاب هايى را به نام مجموعه 
و  مؤلفان  توسط  مشروطيت  تاريخ  و  تاريخى  پژوهشى  و  تاريخى  متون 
مورخان ماسونى و با اقتداى آن ها از سوى ديگر نويسندگان عرضه شده 
نقد كرده و مى گويد كه جاى جاى صفحات كتاب آن ها عوام فريبانه به 
نام مردم سخن رفته، ولى هرگز با مردم سخن گفته نشده و همه فوت 
عنوان  به  يافته،  تحريف  مطالب  تا  شده  گرفته  كار  به  نويسندگى  فن  و 
از  زرادخانه اى  واقع  در  و  شود.  القا  خواننده  به  تاريخى  مهم  ارزش هاى 
نيرنگ جاى واقعيت هاى تاريخى را گرفته است. در اين آثار به، اصطلاح 
تاريخى هرگاه به ضرورت نام يكى از پيش گامان و رهبران مردم در متن 
رويدادها به ميان آمده، لحن سخن تغيير پيدا كرده است. ايشان مدعى 
است كه قلم به دستان مدعى تاريخ نگارى نظير باستان پاريزى، مهدى 
ملك زاده، ابراهيم صفايى و امثال آن ها، بعد از كلى رطب و يا بس بهم 
بافيدن و داستان هاى ساختگى جعل كردن، بلافاصله برچسب هايى چون 
عامى، بى سواد، ترسو، تجزيه طلب و حتى اتهام كثيفى مانند دزد و سارق 
ستارخان،  نظير  افرادى  به  نيست  مورخى  هيچ  قلم  عفت  و  شأن  در  كه 
باقرخان و شيخ محمد خيابانى زده شده است. در آستانه ورود به مباحث 
اصلى كتاب گفتارى را تحت عنوان «تاريخ چيست؟ و مورخ كيست؟»به 
ميان  در  خوانندگان  با  تاريخى  نوشته هاى  اصالت  شناخت  كليد  مثابه 
مى نهد. و معتقد است كه تاريخ علمى است كه كه جامعه بشرى و انسان 
اجتماعى را در راستاى تكامل و حيات بشريت با قانون مندى هاى خاصى 

مورد مطالعه قرار مى دهد و علل پيدايش و دگرگونى مختلف رويدادها، 
پديده ها و تحولات اجتماعى را در روند تكاملى آن ها شناسايى كرده و 
كاركرد ارگانيسم اجتماعى و بخشش هاى گوناگون آن را در مراحل رشد و 
حركت بررسى و يا مستندات و شواهد معتبر سنجيده، سپس راه حل هاى 
موفقيت آميز مشكلات و مسايلى را كه در پيش روى جوامع انسانى قرار 
دارد، ارائه مى دهد و به پيشرفت آن ها كمك مى كند. تاريخ، تنها از اين 
اقشار  بهروزى  براى  و  باشد  بشريت  صديق  خدمتگذار  مى تواند  رهگذر 
بايد  مورخ  اينكه  مورد  در  مؤلف  شود.  ثمربخش  بشرى،  محروم  جوامع 
بسيارى  و  داده  شرح  را  مورخ  خصوصيات  باشد.  خصيصه اى  چه  داراى 
از مورخان را به نقد و بررسى كرده است. و معتقد است اصول ابتدايى 
و نكات بديهى علم تاريخ حكم مى كند كه مورخ بايد وقايع تاريخى را 
با روش علمى مورد تجزيه و تحليل قرار داده، و علل پديد آورنده آن ها 
را شناسايى كرده و نتيج حاصله را در دسترس پى جويان مسائل تاريخى 
و علاقمندان به تاريخ جامعه خود، يا ديگر جوامع بشرى بگذارد و تنها 
حتى  پردازى  شخصيت  سرايى،  افسانه  مى توان  راهى  چنين  پيگيرى  با 
وقايع نگارى را از تاريخ جدا كرد و تاريخ را به مثابه چراغى براى نور ديدن 
راه هاى تاريك و پر پيچ وخم در گذرگاه زندگى، به دست شيفتگان پوينده 
پرتوان راه خوش بختى وسيعادت آينده بشرى سپرد (ص 41) در نهايت 
بعد از بررسى و به نقد كشيدن مورخانى چون حسين مكى، اظهار مى دارد 
كه مورخ بايد از علم تاريخ، به مثابه ابزار دقيق در جهت كشف و تبيين 
رابطه عليت در جريان رويدادها و حركت هاى اجتماعى بهره گيرى كند 
و دستاوردهاى فكرى و پژوهشى خود را با بيان واقع گرايانه در دسترس 
شيفتگان تاريخ قرار دهد، در غير اين صورت هر آنچه كه به نام تاريخ 

ورودى قلعه پرتغالى ها (هرمز)، جزيره ى قشم
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و  مانا  آثار  شمار  در  كه  يافت  نخواهد  را  اعتبارى  آن  هرگز  شود  عرضه 
چنين  عمر  شود.  برخوردار  تاريخ  داورى  خاص  منزلت  از  تاريخى  ارزنده 
كتاب هايى از سن و سال نويسندگانش فزون تر نخواهد رفت و چه بسا 

كوتاه تر از حيات آنان خواهد بود. (ص 50)
بخش اول: دورنماى ايران و جهان و مداخله بيگانگان در اوضاع سياسى، 

اجتماعى و اقتصادى ايران
قرن 15 م آغازگر عصرنوينى در تاريخ بشرى و مناسبات بين المللى به 
شمار مى رود. در بطن اين قرن عناصر اوليه جامعه نوين سرمايه دارى در 
اروپا تكوين يافت و به عنوان پديده جديد در روابط اجتماعى ملت هاى 
اين قاره موجوديت خود را تسجيل كرد وقوع انقلاب صنعتى در انگلستان 
در سده 17 كه از جهت مناسبات سرمايه دارى در جهان آن روز از همه 
كشورهاى ديگر رشد يافته تر بود، تأثيراتى گوناگون در كشورهاى ديگر 
اروپايى پديد آورد. و در دهه هاى بعد پيدايش انقلاب بورژوازى فرانسه 
عليه حاكميت فئوداليزم را كه به انقلاب كبير 1789 شهرت جهانى يافته 
بايد يكى از نتايج تأثير فكرى و سياسى انقلاب انگلستان به حساب آورد. 
(ص 55) در اوايل دهه سوم سده 18 دو تن از متفكران وابسته به هيئت 
حاكمه انگليس به اسامى دكتر تئوفيل دزاگوليه و دكتر جيمز آندرسن به 
پايه گذارى سازمان فراماسونرى انگليس پرداختند كه به سرعت شعبات 
اين  تشكيل  طرح  شد  داير  نيز  اروپايى  كشورهاى  ساير  در  لژمادر،  اين 
هستى  تاراج  و  كشورها  كشيدن  بند  در  اساسى  نقش  بعدها  كه  سازمان 
و  متصرفى  سرزمين هاى  آداب  و  رسوم  و  فرهنگ  نابودى  و  ملت ها 
گسترش قلمرو امپراتورى بازى كرد، همواره چون سلاح قدرتمند در كف 
ديپلماسى انگليس راهگشاى اهداف امپرياليسم و صهيونيسم و نفوذ به 
ارگان هاى مهم سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى كشورهاى جهان 

بوده است. (ص 56)
آغاز نفوذ استعمارگران پرتغالى به سرزمين ايران

كشف قاره آمريكا توسط كريستف كلمب و راه دريايى دور آفريقا از طريق 
دماغه اميد نيك به وسيله بارتلمى دياز سپس دستيابى درياسالار پرتغالى 
و اسكودوگاما به هندوستان، آغازگر تعرض دول اروپايى به سرزمين هاى 
سياه  دوران  سرآغاز  و  شد  آسيا  و  آمريكا  آفريقا،  قاره هاى  نزديك  دورو 
تازه اى در تاريخ بشرى شد، كه به نام پديده استعمار معروفيت تاريخى 
 16 قرن  آغاز  با  مقارن  هجري  دهم  سده  آستانه  در  است.  كرده  پيدا 

ميلادي كه نخستين راهيان دول استعمارى اروپا، جاى پاى خود را در 
بخشى از ميهن ما، در خليج فارس استوار مى ساخت، ايران چهره آشفته 
و دلخراشى داشت و چون گوشت قربانى قسمت شده بود و هرچند گاه 
تكيه اى از آن بين امراى محلى كه جز هوس قدرت نمايى، انديشه اى در 
شرايط  چنين  بطن  در  (ص 62)  مى شدند.  دست  به  دست  نداشتند،  سر 
عنان گسيخته اى كه سراسر ايران آن روز را فراگرفته بود، خاندان صفوى 
در پى رواج فوق العاده تصوف و فرقه درويشان و پس از يك رشته جنگ 
پيروزى  و  فتح  و  دودمانى  منزلت  كسب  و  محلى  اميران  با  گريز ها  و 
اساس  صفويان  دولت  تأسيس  با  و  كرد  ظهور  ايران  سياسى  عرصه  در 
حاكميت هزارساله ملوك الطوايفى و خان خانى فروپاشيد و عصر نوينى 
از تمركز وحدت به وجود آمد و دگربار اقتدار حكومت مركزى در قلمرو 
سرزمين ايران رو به گسترش و استحكام نهاد (ص 63) همزمان با اين 
اوضاع در ايران تهاجم ناوگان جنگى پرتغالى ها به جزيره هرمز را داريم 
براى  را  اوضاع  بود  عثمانى  نيروى  با  مبارزه  سرگرم  صفوى  پادشاه  كه 
مقابله با پرتغالى ها هيئتى را براى انعقاد يك پيمان اتحاد به هرمز فرستاد 
كه نتيجه آن قبول تحت الحمايگى دولت پرتغال بر جزيره هرمز بود و 
پرتغال تعهد كرد كه در صورت ضرورت تسهيلات لازم را براى حمل و 
نقل دريايى سپاهيان ايران به بحرين و قطيف فراهم آورد و هم چنين 
در جهت سركوب شورش خوانين بلوچ در مكران، به يارى ايران بشتابد. 
انعقاد چنين پيمانى سبب شد كه ناوگان پرتغالى ها كنترل كامل خود را 
بر مسقط و هرمز و بخشى وسيعى از خليج فارس برقرار سازد. پرتغالى ها 
نتيجه  كه  پرداختند  تحريكاتى  به  صفوى  شاه  با  اتحاد  طرح  مجراى  از 
بين  شكاف  ايجاد  عثمانى و  و  ايران  روابط  وخامت  و  تيرگى  تشديد  آن 
معتقدان شيعه و سنى بود (ص 66) در سال 1600 م كمپانى انگليسى 
هند شرقى تأسيس شد و توجه خود را به خليج فارس معطوف داشت. اين 
كمپانى با اجازه شاه عباس يك پايگاه تجارى در بندر جاسك تأسيس 
كرد و ايران توانست با كمك نيروهاى انگليسى جزيره هرمز را تصرف 
كرده و پرتغالى ها بعد از گذشت 116 سال از آن جا رانده شدند و جزيره 

به حاكميت ايران درآمد. (ص 68)
فارس  خليج  حوزه  از  پرتغالى ها  شدن  رانده  با  بريتانيايى  استعمارگران 
سلطه  تدارك  خود  استعمارگر  سلف  تجارب  از  بهره گيرى  و  هرمز  و 
اين  مجارى  از   (69 (ص  كردند.  آغاز  فارس  خليج  در  را  همه جانبه اى 

نويسنده عمده ترين هدف را از نگارش اين كتاب 
نشان دادن ريشه هاى تاريخى خيانت حكومت گران 
ماسونيك و شرح زندگى نامه تك ستارگان 
خدمتگزارى مى داند كه گاهى در افق تيره اجتماعى 
ايران ظهور كرده اند

كارگزاران استعمار
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كمپانى هاى تجارى بود كه دولت هاى اروپايى به تدريج زمينه نفوذ و غلبه 
خود را بر حكمرانان محلى فراهم ساختند و كشورهاى مستقل بسيارى را 
عملاً به سرزمين هاى مستعمره بدل كردند. تا جايى كه تنها در هندوستان 
كمپانى  بعدها  و  پرتغال،  شرقى  هند  كمپانى  هلند،  شرقى  هند  كمپانى 
هند شرقى فرانسه و كمپانى هند شرقى  انگليس به وجود آمد (ص 75) 
فزون تر  تجارى  شركت هاى  تسلط  و  قدرت  روز  به  روز  حال  همان  در 
مى شد، دامنه رقابت هاى خصومت آميز نيز بين آنان شدت مى گرفت به 
خصوص كه در اين ميان بر قدرت و توانايى كمپانى هاى بازرگانى هلند 
صحنه  از  را  پرتغالى ها  توانستند  كه  جايى  تا  مي شد  افزوده  انگلستان  و 
رقابت كوتاه كنند و رقابت را بين خود ادامه دادند. اين رقابت و مبارزه 
شديدى كه بين انگليسى ها و هلندى ها در جهت كسب سيادت بر درياها 
و بازارهاى شرقى در گرفته بود، منجر به جنگ شد كه در نه تنها در اروپا 
بلكه در آسيا نيز شعله ور شد و اين امر به توسعه اقتصادى اين كشورها، 
آسيب هاى بسيارى وارد آورد. مؤلف سپس به شرح اجمالى فعاليت هاى 
ديپلماتيك برادران شرلى تعليم ديده مى پردازد و بخشى از نقشه و نقش 
آنان را در تشديد خصومت ايرانيان با تركان عثمانى بازگو مى كند تا ريشه 
رويدادهايى كه عامل فرودستى مسلمانان در منطقه خاورميانه و نزديك 
شد را نشان دهد. ايشان اظهار مى كند كه تا پيش از مأموريت برادران 
ژئوپولوتيك ايران مورد توجه استعمارگران  شرلى، اهميت استراتژيك و 
ديپلماسى  توجه  كه  بودند  برادر  دو  اين  ليكن  نبود،  اروپايى  نوخاسته 
انگليس را عميقاً به سوى ايران معطوف داشتند و نخستين فرمان شاه 
عباس را براى فعاليت آزاد كمپانى انگليس هند شرقى در خليج فارس 
و بنادر جنوبى ايران به دست آوردند، اينان با راهنمايى خبيثانه و توصيه 
شدند  بريتانيا  امپراتورى  پنهانى  و  مرئى  مداخلات  راهگشاى  معروفشان 
(ص 135) سپس مؤلف تاريخ ايران را در قرون 17 و 18 بررسى مى كند 
و جريان حوادث اواخر عمر شاه عباس و زوال دولت صفوى را به صورت 
اجمالى شرح مى دهد بعد به بررسى رويدادهاى دوران نادر و آغا محمد 

خان قاجار پرداخته است.
بازتاب  و  ايران  به  نوزدهم  سده  در  استعمار  دوزخى  هديه  دوم:  بخش 

عملكردهاى كارگزاران بيگانه در صحنه سياسى و اجتماعى ايران

از ابتداى قرن 18 كه دنيا در آستانه عصر تازه اى از رقابت هاى آزاد قرار 
گرفته بود، نخستين اژدهاى جهان سرمايه، در آغازين زادگاه رشد خويش 
هر روز نقشه ها، طرح ها، ترفندها و توطئه هاى مبتكرانه مى ريخت، تا در 

آزمون جهان خوارگى بر رقباى ديگر پيشى گيرد. (ص 215) 
كسب سيادت بر درياها و تصرف بازارهاى مشرق زمين، به عنوان مرحله 
استراتژيك  برنامه هاى  رأس  در  پيروزى،  سكوى  به  جهش  نخست 
دولت هاى استعمارى اروپا قرار گرفت. امپراتورى بريتانيا كه از قرن 17 
در رشد مناسبات سرمايه دارى نسبت به دولت هاى اروپايى سبقت گرفته 
بود، اولين دولت استعمارگر جهان بود كه براى پيروزى در مبارزه جهان 
خوارگى، سياست را به طور جدى و دقيق در خدمت تجارت به كار گرفت 
و آن را هدف ديپلماتيك خود در پيش برد مقاصد استعمارى قرار داد و 
از اين تصميم گيرى مهم سياسى نتايج بسيار درخشان در غلبه بر ديگر 
رقبا به دست آورد (216) در اين رابطه اشكال تازه اى در سياست داخلى و 
خارجى امپراتورى انگليس پديدار شد. كه بعدها نقش اساسى و عمده اى 
و  دولت ها  امور  در  دخالت  و  زمين  مشرق  كشورهاى  نظامات  جهت  در 
گماردن مهره هاى سر سپرده به مقامات حساس ممالك ديگر بازى كرد 
و آن ها را به سرزمين هاى مستعمره و نيمه مستعمره امپراتورى بدل كرد 

(ص 216) اشكال ديپلماسى امپراتورى انگليس از قرن 18 به بعد:
از  لاينفك  آميزه  با  شرقى  هند  شركت  بازرگانان  خط مشى  تغيير  1ـ 

سياست و تجارت از نيمه دوم قرن هجدهم
2ـ نقش فراماسون هاى وابسته به لژ مادرى انگليس در جريان انقلاب 
لويى  عليه  عمومى  مخالفت هاى  گسترش  به  زدن  دامن  و  فرانسه  كبير 

شانزدهم و نيز فعاليت در جهت زوال و شكست انقلاب
گماردن  بر  داير  شرلى،  برادران  توصيه  از  بهره جويى  و  به كارگيرى  3ـ 
مهره هاى سرسپرده در رأس كشورهاى ديگر، اجراى مقاصد توسعه طلبانه 

خود به دست اين گماشتگان.
رهاورد  به عنوان  سپس  ليبراليسم،  فلسفى  و  فكرى  بنيادهاى  تبليغ  4ـ 
جهان سرمايه در ساير كشورها در جهت به بند كشيدن ملت ها و تاراج 

هستى آنها به اجرا گذارده شده است.
5ـ ترويج تز ملى گرايى به مفهوم ناسيوناليسم بورژوازى

مورخ بايد از علم تاريخ، به مثابه ابزار دقيق در جهت 
كشف و تبيين رابطه عليت در جريان رويدادها و 
حركت هاى اجتماعى بهره گيرى كند و دستاوردهاى 
فكرى و پژوهشى خود را با بيان واقع گرايانه در 
دسترس شيفتگان تاريخ قرار دهد
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6ـ ايجاد سازمان فراماسونرى به سال 1723 در انگليس و تعميم آن به 
سرزمين هاى ديگر اعم از كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى يا در حال رشد 

و يا عقب مانده (ص 217).
قاجار  خان  محمد  آغا  جانشينان  رويدادهاى  بررسى  به  سپس  ايشان 
پرداخته و حضور استعمارگران را در ايران آن روز و عملكرد اين حاكمان 

را در برابر آنان نشان مى دهد.
مؤلف در فصل سوم، اين بخش به عملكرد فتحعلى شاه قاجار، در دوران 
سلطنش اشاره كرده شاهى كه در پرتو بى خردى و بى خبرى و طمع ورزى 
خود، زمينه بسيار مساعدى را براى نفوذ گستره استعمارگران در صحنه 
سياسى ايران به وجود آورد و عاملان سيطره جوى انگليس توانستند دقيقاً 
آن چه را كه برادران شرلى به وزارت امور خارجه انگلستان توصيه كرده 
بودند، در ايران پياده كنند. (ص 317) انتصاب عناصر بى شخصيت و مال 
دوست، كوته فكر و بيگانه خواه به مقامات عاليه كشور در سطح گسترده 
مقاصد  مجريان  به عنوان  آنان  سياسى  و  اجتماعى  موقعيت  تثبيت  و 
استعمارگران انگليسى سبب شد كه ايران در فاصه اى كوتاه از يك كشور 
قدرتمند مستقل منطقه، به سرزمين نيمه مستعمره تبديل شود، قطعاتى 
چند از دامان ميهن اصلى جدا شود و شاه چون قاصدكى لرزان بازيچه 
دست عوامل دست نشانده، به دامن اين و آن قدرت استعمارى در آويزد و 
آن چه كه در اين ميانه ميدان مطرح نبود، همان سرنوشت كشور و مصالح 
ملت بود. نسل هاى بعدى برخاسته از ميان اين خاندان هاى دست نشانده 
و جيره خوار با وصلت هاى خانوادگى و زنجيره ارتباطات فراماسونرى رفته 
رفته، به پيدايش طبقه نوپا و هيأت حاكمه كشور انجاميد كه بيش از يك 

صد و هشتاد و چند سال حاكميت بى چون و چرايى داشتند. 
نوادگان  بازماندگان  كه  است  مدعى  خود  كتاب   375 صفحه  در  ايشان 
با  قاجار  عصر  خواه  بيگانه  دولتمردان  سوم  تا  اول  نسل هاى  نبيرگان  و 
توشه اى از آموخته هاى خود در دامان موطن ممتاز فراماسونرى و ظرفيت 
چراغ  با  كارآمد،  و  نخبه  محققان  به عنوان  آنان  تعاليم  از  انباشته  دماغى 
تزوير و ريا و اغواگرى پا به ميدان فرهنگ و ادب نهاده اند و با نوشته هاى 
استاندار شده و هدف ويژه كاناليز كردن شعور عام و تطهير حكومت گران 
رابطه  مى خواهند  بعدى،  دوران  و  قاجار  عصر  دولتمدار  خاندان هاى  و 

ارگانيگ نوشته هاى تاريخى فراماسون ها از هم نگسلد و تنور پخت آنها 
همچنان داغ بماند.

در ادامه مؤلف به بررسى و معرفى آثار مورخ ايرانى خانم منصوره اتحاديه 
پرداخته و ايشان را در زمره خاندان هاى حكومتگر ايران معرفى مى كند و 
معتقد است كه بررسى آثار مورخ بيان گر توجيه همان تفكر انحرافى در 
موازات خطى است كه افشاى آن را از اهداف كتاب مى داند. و مى خواهد 
نشان دهد كه مؤلف گاهى به ميخ و گاهى به نعل مى زند تا خواننده در 
شناخت پديده هاى واقعى وطن خود سردرگم  شود، و مى خواهد تناقض 
دولتمردان،  خيانت  توجيه  در  كوشش  عامدانه،  پرده پوشى هاى  گفتار، 
دليل تراشى هاى ناموجه براى خيانت ها، داعيه بى غرضى در تاريخ نگارى 
و تفكر مستقل سياسى وى را مخدوش و آن سوى چهره مورخ پا گرفته 

در دورمان هاى حكومتگر را عريان و بى پرده نشان دهد. ( ص 379)  
بخش سوم:  ايران در سراشيب سقوط و دام تازه استعمار

او  صدراعظم هاى  و  فتحعلى شاه  رشوه گيرى  موضوع  به  را  فصلى  ملكى 
خارجى هايى  خاطرات  ويژه  به  تاريخى  اسناد  به  رجوع  با  است.  داده  اختصاص 
كه  فرانسوى  سياح  سرهنگ  دروويل  :گاسپار  مى نويسد  آمده اند،  ايران  به  كه 
سفرنامه  در  بوده  وليعهد  ميرزا  عباس  خدمت  در  را  مدتى  فتحعلى شاه  عصر  در 
خود يادآور شده است هنگامى كه سرجى آخرين سفير انگلستان به ايران آمد، 
همراه  به  شاه  حضور  به  تقديم  براى  زيبايى  بسيار  كالسكه  جمله  از  هديه هايى 
آورده بود، قرار بر اين بوده كه در ايران چهار اسب از نژاد عالى نيز براى بستن به 
كالسكه ها خريدارى و به شاه تقديم كند، سفير انگليس اين مطلب را به عرض 
شاه مى رساند، فتحعلى شاه از مبلغى كه براى خريد اسب ها تخصيص داده شده 

است جويا مى شود، سفير انگليس در پاسخ مى گويد: 
ششصد تومان براى اين كار منظور شده است. شاه مى گويد، بسيار خوب، ششصد 
تومان را به من بده تا تو را از خريد اسب معاف دارم. سرجى كه نخست تصور 
مى كرد شاه به طنز و شوخى سخن مى گويد، سرانجام پيشنهاد وى را مى پذيرد، 
شاه ايران نيز پول را گرفته و پس از چندى كالسكه بى اسب را به وليعهد خويش 
مى بخشد. ( ص 408) «اين سياح فرانسوى تأكيد مى كند» تقديم پول به بزرگان 
رسم  اين  از  شاه  شخص  است،  افتاده اى  پا  پيش  و  عادى  بسيار  امر  ايران،  در 

استفاده مى كند. (ص 409)

استعمارگران بريتانيايى با رانده شدن پرتغالى ها 
از حوزه خليج فارس و هرمز و بهره گيرى از تجارب 
سلف استعمارگر خود تدارك سلطه همه جانبه اى را 
در خليج فارس آغاز كردند. از مجارى اين كمپانى هاى 
تجارى بود كه دولت هاى اروپايى به تدريج زمينه 
نفوذ و غلبه خود را بر حكمرانان محلى فراهم ساختند                                      

كارگزاران استعمار
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ويليام دستل مأمور سياسى انگليس در ايران در گزارش شماره 6، مورخ 30 مه 
1810 ميلادى به عنوان سوهانرى دنداس ملقب به لرد ويسكونت ملويل، رييس 
سازمان نظارت بر اداره امور هند مى نويسد: عقيده شخصى اينجانب اين است كه 
وقتى شخصى از طرف شاه (منظور پادشاه بريتانيا است) به عنوان سفارت دربار 
تهران تعيين مى شود بايد بهاى هدايايى كه همراه سفير فرستاده مى شود در موقع 
معرفى خود به دربار ايران تقديم كند، از بودجه عمومى پرداخته شود. (ص410)

سرگوراوزلى سفير انگليس در گزارش شماره 16 مورخ 28 مه 1810 ميلادى به 
همان مقام يادآور مى شود: آقاى محترم اميدوارم اقدام ها و تذكراتى كه گاهى 
پيشنهاد مى شود :با حسن قبول تلقى خواهيد فرمود. اطلاع حاصل كردم كه شاه 
آينه هاى بزرگ را بسيار دوست دارد. اكنون كه سفير او به كمپانى هند شرقى 
معرفى شده است به جا خواهد بود كه دو زوج از بزرگ ترين آينه هايى كه تاكنون 
در شرق ديده شده، براى او فرستاده شود. پس از رسيدن آينه ها به بوشهر، شاه 
براى آوردن آن ها دستور خواهد داد. اين موضوع سبب صرفه جويى مبلغ زيادى 
از هزينه ها خواهد شد. (ص 411) تصور مى كنم دو وزيرى كه تنها مشاوران شاه 
هستند و در صدد تهيه و ارسال نامه به عنوان آن ها هستند، انتظار دارند نامه ها 
با تحفه ها و هدايا همراه باشد. درباره جنس اين هدايا صورتى تقديم داشته ام، 
برخى از اشيايى كه در صورت نام برده شده با چند تكه زرى و موسلين و غيره كه 
تهيه آن ها در بمبئى به آسانى ممكن است، كافى خواهد بود و ماهوت مخصوصاً 
رنگ هاى آبى و سبز رنگ، هديه پرارزشى است كه بسيار مورد پسند است..... 
و  بيهوده  مى شود  خرج  اينجانب  نظر  تحت  كه  مخارج  اين  مى دهم  اطمينان 

بى نتيجه نخواهد بود. (ص412)
محمود محمود، مؤلف تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن 19 مى نويسد:  
فتحعلى شاه، هميشه شيفته و مفتون هدايا و پيش كش هاى گران بهاى انگليسى ها 
بود، معروف است، هر وقت بنا بود نماينده مخصوص يا وزير مختار تازه اى از 
مطلع  قبلاً  كه  مى كرد  تحقيقات  پنهانى  هميشه  برسد،  هندوستان  يا  انگلستان 
شود اين شخص چه هديه گران بهايى براى او آورده است. (ص 413) در كتاب 
حقوق بگيران انگليس در ايران نيز در رابطه با تقسيم هدايا بين دولتمردان عصر 
تحفه هاى  و  هديه ها  با  بارت،  اوزلى  «سرگور   : مى خوانيم  چنين  شاه  فتحعلى 
ماجراى  پس از اين  قرن  كرد، يك  حركت  ايران  طرف  انگلستان به  فراوان از 
ننگين كه سرآغاز پرداخت رشوه به رجال ايرانى و ترويج فساد در دربار قاجاريه 
به وسيله انگليسى ها بود، ويلسون، شرق شناسى انگليسى از ميان اوراق و اسناد 
تحفه  و  هديه  رشوه  پرداخت  از  حاكى  كه  را  سرگوراوزلى  نامه هاى  ملويل،  لرد 
به درباريان است، به دست آورده و به صورت كتابچه اى منتشر كرد. اين اسناد 
نشان مى دهد كه انگليس ها با كمك ميرزا ابوالحسن خان و با دادن رشوه و تحفه 
حتى به غلامان و نوكرهاى دربارى، چگونه مقدمات نوكرى و سرسپردگى همه 
درباريان فتحعلى شاه را فراهم ساختند و با اين اسناد شرم آور، قسمت كوچكى از 

عمليات انگليسى ها و عمال كثيف آن ها فاش مى شود. (ص 15ـ414 )
خان ملك  ساسانى، نويسنده دل سوخته و درد آشنايى كه بيش از ديگر نويسندگان 
به افشاى حاكمان سرسپرده پرداخته در كتاب دست پنهان سياست انگليس در ايران 
زير عنوان رازهاى پنهانى مى نويسد: «انگليس ها از تاريخ آمدن سرجان ملكم سفير 
هندوستان به ايران تا گرفتن امتياز نفت يعنى در مدت صد و اندى سال براى پيشرفت 

سياست استعمارى و تهيه جاسوس چندين روش داشته اند. در زمان فتحعلى شاه براى 
برهم زدن اتحاد ايران و فرانسه به شاه و وزيران ظروف طلا و نقره و جواهر و اسلحه 
و دوربين و ساعت و شال كشميرى و ماهوت انگليسى و.... رشوه مى دهند (ص416) 
بنابر اسناد بازمانده، نخستين شخصيت دولتى ايران كه در رده بالاى حكومتى رسماً 
مستمرى دريافت داشته، حاج محمدحسين خان صدر اصفهانى، سومين صدر اعظم 
دوره سلطنت فتحعلى شاه، سپس پسرش عبداالله خان امين الدوله آخرين وزير اعظم 
وى بوده است. گزارش رسمى شماره 7-15 مورخ 26 مه 1810 سرگور اوزلى بارت 
سفير انگليس در ايران، در نوشته اى نوكران ميرزا ابوالحسن خان شيرازى را كه رشوه 
گرفته اند شامل محمدعلى بيك، غلامحسين هاشم، محمدرحيم، كربلايى حسن، 
محمدرحيم، حسين، حاجى عبداالله و صادقى مى داند كه هر كدام 50 پوند رشوه 

گرفته اند.
 

درباره كتاب
نوشته  موضوع  اين  خصوص  در  كه  مختلفى  كتاب هاى  به  مؤلف  1ـ 
شده اند، اشاره كرده و مطالب مندرج در آن ها را نقد و بررسى كرده است 

و تحليلى ازآن ها ارائه مى دهد.
2ـ مؤلف در اين كتاب، ناگزير ورود به مباحث سياسى است اما مسايل 

سياسى را بيشتر از حد معمول پرورانده است.
3ـ ايشان توضيحاتى را براى آگاهى بيشتر خواننده در پاورقى آورده است 

كه اين كار، بر غناى كار افزوده است. نگاه كنيد به صص 365ـ112.
4ـ مؤلف مدعى است كه با هيچ كس غرض فردى و برخورد شخصى 
نداشته و اگر در اين دستاورد تاريخى نام اين يا آن فرد به هر عنوان و 
نداشته  فرد  آن  خود  عملكرد  جز  شاخصى  صرفاً  مى آيد  ميان  به  جهتى 
فراماسون ها  جرگه  در  را  بسيارى  افرادى  نام  وى  كه  صورتى  در  است. 
مى آورد  افراى كه به دليل كوچك ترين ارتباط با اين انجمن به فراماسون 
اين  براى  كه  شاهرخ  كيخسرو  ارباب  نظير  افرادى  شده اند  متهم  بودن 
است  كرده  مشاهده  ديگرى  كتاب  در  كه  تصويرى  تنها  به  مؤلف  ادعا 
استناد مى كند (ص 42) و يا در مورد ابراهيم باستان پاريزى كه به دليل 
كه  صورتى  در  است.  شده  متهم  بودن  فراماسون   به  ليبرالى  گرايشات 
داشتن هرگونه ارتباط با اين انجمن دليل بر عضو بودن در اين انجمن و 
پيش برد مقاصد آن نخواهد بود و براى اين اتهام دلايل بيشتر و موثق ترى 

لازم است كه مؤلف به اين قضيه توجه نكرده است.
نظر  فراماسونرى  مورد  در  گونه اى  به  كه  كتاب هايى  تمام  مؤلف  5ـ 
مساعدى داشته و افراد و مقاصد آن را ستوده اند، تخطئه كرده و به نقد 
كشيده است در عوض كتاب هايى كه به نوعى از اين انجمن به بدى ياد 

كرده، ستوده است. 
6ـ ايشان ديپلماسى انگليس كه رياكارانه وارد ايران شده را به مهمان نامحرمى 
تشبيه مى كند كه رندانه سر سفره صاحبخانه مى نشيند و در فرصت مساعد از 
غفلت ميزبان استفاده كرده دست به سرقت اموال مى زند ولى در آخر ايشان 
خود اين قياس را مع الفارق مى خواند. (ص 401) معلوم نيست دليل ذكر اين 

تشبيه با وجود آگاهى به مع الفارق بودن آن چيست.  




